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  چكيده

وي در شعر خود با پيوند ميان موسيقي و ميرزا نصير اصفهاني طبيب و شاعر قرن دوازدهم هجري است. 

 عناصر ديگر تلاش كرده است به هدفش كه بيان مفاهيم شعري است، نزديك شود. موسيقي از اركان مهمّ

شود. در اين مقاله به منظور آشنايي بيشتر با اين حكيم و جايگاه وي شعر است كه باعث دلنشيني كلام مي

شود. وي پرداخته مي» تحليل موسيقيايي مثنوي پير و جوان«در شعر و شاعري با روش توصيفي و آماري به 

ني مورد بررسي قرارگرفته و هاي گوناگون موسيقي در سه بخش؛ بيروني، كناري و دروبدين منظور جنبه

هاي آماري به صورت جدول و نمودار ارائه خواهد شد. سؤال اصلي پژوهش اين است كه نمونه

، در اين اثر بسامد نصير اصفهاني كدامند؟ وكدام نوع رديف و قافيههاي موسيقيايي مثنوي ميرزاويژگي

  بيشتري دارد؟ 

بسامد بيشتري » پير و جوان«هاي فعلي در مثنوي اي اسمي و رديفهنتايج تحقيق بيانگر اين است كه قافيه 

هاي بديعي لفظي و معنوي بهره يهااز آر، دارد، و ميرزا نصير اصفهاني براي غناي زبان موسقيايي اثر خود

  برده است. 

 نصير اصفهاني، موسيقي بيروني، موسيقي كناري، موسيقي درونيپير و جوان، ميرزا :كليدييهاواژه
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  مقدّمه

آنها  از جملة دند كهچند تن پيشة طبابت داشتند و به اصطلاح ذوالفنون بو، از ميان سخنوران قرن دوازده 

 ها و منابع، مقام علمي و ادبي،دراغلب تذكرهخان زند است. يمنصير اصفهاني طبيب دوره كريكي ميرزا 

ير و پز (مثنوي اي هنوز، تنها اثر مدون باقي مانده ر گرفته است، ولنصير اصفهاني، مورد ستايش قراميرزا

وي  ت جايگاهشناخ جوان) مورد توجّه پژوهشگران واقع نشده است، لذا براي آشنايي بيشتر با اين حكيم و

  شود. پرداخته مي» پير و جوان«در شعر و شاعري، به تحليل موسيقيايي مثنوي 

ست. ازاي سازندة آن يقي و تناسبات آهنگ ميان اجبخشد، موسآنچه يك شعر را حيثيّت و هويتّ مي

يگاه شود كه هركدام، در جاهاي: موسيقيِ بيروني، كناري، دروني و معنوي، تقسيم ميموسيقي شعر به گونه

  كند. خود، براي زيباسازي شعر، نقش خاصيّ ايفا مي

 احساس و تخيّل و بيان بوده و برايميرزا نصير اصفهاني علاوه بر محتوا به جنبة لفظي شعر خود اهميّت قائل 

  زيبايي آفريني كلام خود، از عناصر موسيقيايي بهره برده است. 

 نصير اصفهانيهاي متفاوت موسيقي؛ در مثنوي پير و جوان ميرزادر اين مقاله سعي بر اين است، گونه

   ارائه شود. هاي پنهان شاعر، در انتقال مفاهيم قابل فهم به مخاطببررسي شود تا هنرنمايي

  

  پيشينة تحقيق:
 كه در آن به )،١٣٦٨» (موسيقي شعر«علاوه بركتاب ارزشمند و تحقيقي استاد شفيعي كدكني با عنوان 

شعار موسيقي ا است، مقالاتي دربارةموضوع وزن و قافيه و موسيقي شعر و نقد و بررسي اين عوامل پرداخته

  اشاره كرد:توان به موارد ذيل به چاپ رسيده است كه مي

ند فيّاض منش )، توسط پر١٣٨٤» (موسيقي شعر و پيوند آن با موضوع تخيّل و احساسات شاعران«مقالة 

االله عباسي و حامد )، كه توسط حبيب١٣٨٨» (موسيقي بيروني در شعر نادر نادرپور«مقالة نوشته شده است. 

قالة ممنش، در عبّاس كيده است. ذاكري بررسي شده است و در آن انواع اوزان عروضي نقد و تحليل ش

خ بهائي را بررسي )، اوزان عروضي آثار شي١٣٨٨، (»شيخ بهائي و هنر موسيقي وي در جاذبة موسيقي كلام«

رضا شفيعي كدكني نوشته )، توسط دكتر محمد١٣٩١» (موسيقي شعر در غزليّات شمس«كرده است. مقالة 

، »يموسيقي شعر در دو سوك سرودة سعد«ور، مقالة پتقي زند وكيلي و داود وزينشده است. محمّد

حت ر مقالة تدعبدي، عبدالرضااند. محمّد فولادي و )، را در فصلنامة ادبيّات غنايي به چاپ رسانده١٣٩٣(

  اند. كرده )، كار١٣٩٥» (بررسي موسيقي بيروني و كناري در غزليّات قصايد ظهير فاريابي«عنوان 

اكنون ده است، تير و جوان، نوشته شبر مثنوي پ احمد طباطباييميريلي كه توسط امّا به غير از مقدّمة تحل

اثر  ق در تنهانصير اصفهاني و آثار وي انجام نشده است، لذا بررسي و تحقي پژوهش مستقلي دربارة ميرزا

  . رسدضروري به نظر مي» پير و جوان«باقي مانده از وي؛ 
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  و مثنوي پير و جواننصير اصفهاني  معرّفي مختصر ميرزا

 در اصفهان اقامتخان زند، بود. وي در جهرم شيراز متولدّ شد، و طبيب كريم١٢نصير حكيم قرن  ميرزا

نجوم،  نصير، در حكمت الهي، طبابت،اصفهاني معروف است. ميرزانصيريد و به همين جهت به ميرزا گز

 شمندان ور، داندر چند منبع معتبر از جمله؛ در آتشكدة آذموسيقي و شعر توانايي داشت. شرح حال او 

ة مأخذ، تر از هممستند . . . . آمده است، اماّنگارستان دارا، تذكرة اخترسخنسرايان فارس، مجمع الفصحاء، 

نصير سمت اميرز شرح مبسوطي است كه دانشمند معاصر وي، عبدالرزّاق بيك دُنبلي، متخلّص به مفتون كه

ن مؤلفّ ست. اياحقّ وي داشت، در كتاب وزين خود تجربه الاحرار و تسليه الاابرار آورده استادي در 

الملّه ديگر حكيمي مانند مسيح«شمارد: ينامد و فضايل او را چنين منظير ميينصير را حكيمي بفاضل، ميرزا

ه واسطة بريم خان) (ك دور زن. دان الدّهر، بطلميوس الدوّران، ..والدين، حبرالخيير الخيّر المتين، افلاطو

و   از صدفون درّكمال مهارت او در طبّ كه جزوي از كليّة علومش بود، او را از دارالسلطنه اصفهان چ

بديع در  به طرزي فارسي و. غالباً در لغت عربي .. ان جدا كرده به شيراز آورده بودلعل از كان و گل از بوست

ن را بناي زماايت الطافت ورواني آب زندگاني بيان فرمودي و حق با او بودي، درُّ دري مثنوي سفته و شك

مرض  در عروض موارههبدين زبان فارسي گفته. . . جالينوس دوران را با اين ناتوان لطفي بي نهايت بود و 

 عدالالفبسعين و مائه ت. در اوايل سنة احدي و .. گماشتمتّ در تربيت مؤلفّ ميو هطبيبي بس مهربان؛ 

  )١٧٠-١٦١: ص١٣٤٩ /٧» (... در دارالعلم شيراز وداع فاني نمود )١١٩١(

نصير،  يرزامنگيز علاوه بر عبدالرزّاق دنبلي، دانشمندان و سخن سنجان ديگر هم، به ستايش اشعار دل ا

نويسد: مي هجري، چنين ١٢ي مشهور قرن اي بهار، با اشاره به سبك سخنگوي شعراالشعراند. ملكپرداخته

:  ١٣٧٧ /٤( ».نصير طبيب اصفهاني، مثنوي پير و جوان را به لطافت نظامي و پر مغزي حافظ سرود ميرزا«

٣١٩( 

نصير ميرزا «ستايد: ، قريحة شاعري و آثار بديع ميرزا نصيرالدين را چنين ميكوبدكتر عبدالحسين زريّن

زليّات غدارد و  العادهاصفهاني، كه منظومة كوتاه بهارية او معروف به مثنوي پير و جوان شهرت و رواج فوق

 م و حكيممنجّ  و ساير اشعارش با آن كه بسيار نيست از قدرت قريحة شاعري گوينده حاكي است، طبيب و

شمردند و ي ميتلف، تالي خواجه نصير طوسرياضي بود و او را در عصر خويش به سبب احاطه بر علوم مخ

ي شعر . و به عربي و فارس.. ال و هنر را با علم و ادب، جمع داشتخواندند. وي كممي» ثاني«نصير 

  )١٤٨: ١٣٧١ /٩» (گفت.مي

از اواسط «اند: استاد ذبيح االله صفا، ضمن اعتراف به مقام استادي وي، با مقايسه با شعراي ديگر چنين آورده

دوازدهم هجري به بعد، نهضتي نو در شعر فارسي پديد آمد كه دو مركز عمدة آن اصفهان و شيراز  قرن

دست برده و مشغول تعليم شاگرداني زيربوده و شاعراني كه ذكر كرديم در يكي از اين دو مركز به سر مي

عبدالرزاق  گرد صباحي وكاشاني شات كه چند شاعر استاد، مانند صباياند و از همين دو مركز اسخود بوده
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تربيت شده و در اوايل ، نصير اصفهاني و سحاب اصفهاني پسر و پروردة هاتف اصفهانيدنبلي شاگرد ميرزا 

  )١٢٥-١٢٤: ١٣٨٩ /١٨» (.انددورة قاجاري شهرت يافته

  
  اند:آثار گرانقدر اين دانشمند بزرگ را چنين برشمرده

م به التقويم (در نجوحلنما (در حكمت الهي به فارسي، (در طبّ به عربي)، جام گيتي اساس الصّحه

علي رئيس ابويخ الشفارسي)، رساله در موسيقي و ارتباط آن با علم طبّ به عربي، رساله در كلمات مشكلة 

: ١٣٧١ /٣ي. (و عرب الحقيقه (در حكمت به عربي) ديوان فارسي به فارسية سينا، شفا الاسقام در طبّ، مرا

٢٣(  

  

  بررسيبحث و 
  موسيقي: 

كيد دهندة شعر ارتباط و پيوند ايجاد كند. تأكند تا بين عناصر و اجزاي تشكيلموسيقي به شاعر كمك مي

رسطو بزرگ، ا يلسوففبر هماهنگي وزن و قافيه و رابطة آن با مضمون و محتوا در شعر، به يونان باستان و 

هاي خاصّي ها است، وزناب حس خاصيّ كه در آنانواع ادبي براي بازت«رسد. وي براين باور بود كه مي

ها نيز تفاوت خواهد ها با هم تفاوت دارد، در وزن و موسيقي آنخواهند و چون موضوع و مضمون آنمي

 :١٣٣٧ /٢(» .كندبود. در واقع همين طبيعت موضوع است كه ما را به انتخاب وزني مناسب، راهنمايي مي

٢٩(  

چنانچه از  ز شد،زش آن به طور جدّي در دوران معاصر با مكتب فرماليسم آغاتوجّه به موسيقي شعر و ار

بدون اينكه  ال مفاهيمها هنگام استفاده از زبان، با دو نوع زبان، روزمره (كه براي بيان و انتقنظر فرماليست

رف كه غير متعاكارگيري عناصر زباني  سازي، بهجلب توجّه كند) و زبان ادبي (كه در آن از فرايند برجسته

ف و فيه، ردين، قازبان را از حالت روزمرگي و تكراري خارج كند) روبرو هستيم. لذا شاعر با افزودن وز

: ١٣٩٧ /٥كند. (يافزايد و با اين روش، جلب توجّه متناسبات آوايي در كلام، قواعدي را به زبان عاديّ مي

٣٠ -٢٩(  

ل و رد تحليمو» پير و جوان ميرزا نصير اصفهاني«وي هاي مختلف موسيقي در مثندر اين پژوهش جنبه

  يرد:گميبررسي قرار 

  
 موسيقي بيروني

كنندة نوعي نظم در شعر وزن ايجادآشكارترين نوع موسيقي در شعر، موسيقي بيروني و وزن شعري است. 

وزن گذشته از اينكه تقليد آهنگ شوق و هيجان «تواند به خيال انگيزي بيشتر شعر كمك كند. است كه مي

شود، نتيجة اين رود و لذّتي كه از آن حاصل ميجويي در توجّه ذهن به شمار مياي براي صرفهاست، وسيله
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ها را آسانتر ادراك شنا با هم تلفيق شوند، ذهن، آناست كه چون كلمات بر طبق ضرب اوزاني معهود و آ

ها را با اي از كلمات به كار ببرد تا روابط آنكند و از كوششي كه بايد براي حفظ و ضبط مجموعهمي

 ) ١٥٠: ١٣٤٥ /٦» (.شودمي كاستهيابد، يكديگر و سپس معني كلام را در مي

يد از ) به تقل(مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيل مقصور در بحر هزج مسدس» پير و جوان«وزن عروضي منظومه 

 مثنوي ر طبيبشاهكار ادبي ميرزا محمدّ نصي«خسرو و شيرين نظامي است، مصحح در ديباچه نوشته است 

  )١٣: ١٣٧١ /٣» (.پير و جوان اوست كه به وزن خسرو و شيرين نظامي سروده است

ي لقاي نوعراي ارفته است، كه شاعر در تلاش ب اين وزن نيز در شعر فارسي بيشتر براي اشعاري به كار

  موسيقي سنگين و آرام و با وقار بوده باشد. 

  
 موسيقي كناري (قافيه و رديف)

  ده است. هاي شعري دنيا از قافيه بحث شدر تمامي زبانمنظور از موسيقي كناري، قافيه و رديف است، 

  قافيه:
 رّك كه دراي است از چند صامت و متحاصطلاح مجموعه قافيه در لغت، به معني از پي رونده است و در«

ص :١٣٨٢ /٢١» (شود به شرطي كه به يك لفظ و معنا نباشد. ها و يا ابيات تكرار ميآخرين كلمه مصراع

٢٧١(  

: است زيترين تعريفي كه در ادبيّات فارسي، دربارة قافيه آمده، در كتاب المعجم شمس قيس راقديم

كرر ها در آخر ابيات ديگر متبعينها و معنا لمه آخرينِ بيت باشد به شرط آنكه كلمهبعضي از ك قافيت«

 از ) قافيه١٤٧: ١٣٨٨ /١٣» (.را رديف خوانند و قافيت در ماقبل آن باشد آن شود نشود. پس اگر متكرر

ختلف در ي مهاجمله عناصر مهمّ و كليدي شعر در زبان فارسي است. علاوه بر داشتن اهميّت و كاركرد

  دهد. شعر را سامان مي و زباني ، موسيقاييزيبايي شعر، سازمان فكري

  
  هايي دارد: دكتر عبدالحسين زرّين كوب معتقد است كه قافيه ويژگي

ا قي وزنش ربخشد كه در حقيقت موسياوّل آن كه با تكرار و تراجع اصوات آخر كلمه حالتي به كلام مي«

 دهد و اجزاي آن راگرداند، ديگر اينكه ترتيبي به شعر ميثيرش را افزون ميكند و قدرت تأتكميل مي

  )١٠١: ١٣٩٤ /١٠» (.كندكند و وزن و آهنگ را هم تقويت ميمتناسب مي

 ي كه آخرينزمان«هاي ديگر كه در باب قافية شعر حائز اهميت است، تأثير هجاهاي قافيه است. از نكته

يراب سشود و عطش موسيقيايي خواننده را باشد، زود قطع مي» ...پ، وب، «واك قافيه از حروفي مثل: 

كشش موسيقيايي بيشتري دارند و از لذّت بيشتري » آ، اي و او«هاي بلند مثلكند، امّا مصوّتنمي

  )٨/١٣٨٠:٩٠» (.برخوردارند
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اين شود. بندي مييمدر مثنوي پير و جوان نوع قافيه از نظرنوع كلمه و تركيب هجاهاي بلند و كوتاه تقس 

شخص يات و مبيت دارد كه سه بيت تضمين از شعراي ديگر است. از آنجا كه آوردن همة اب ٣٠٤مثنوي 

  شود: گنجد، لذا كلمات قافيه تمامي ابيات در جدول آورده ميكردن قافية آنها در اين مقال نمي

  
 قافيه اسميجدول 

  بسامد  هجاي كوتاه  بسامد  هجاي بلند  قافيه

دو جز هر 

  اسم

  ساده

  

  

  

سيم، با)، (نا، صه(چين، آستين)، (مين، (پير، ضمير)، (ساز، آواز)، (اساس، لباس)، (باغ، راغ)

 )، (سرو،گوش)، (جاويد، بيد)، (ايّام، جام)، (كنار، غبار)، (تاك، خاكشميم)، (دوش، بنا

و)، جو، مين()، اري، بهيتذرو)، (كنار، هَزار)، (نهالان، غزالان)، (هوايي، نوايي)، (روزگار

لگون)، گ، (خون، جفايي، وفايي)((دماغ، باغ)، (كار، خار)، (كار، سازگار)، (كار، عيار)، 

، ادشاهي)ايي، پ(ناخدا، رها)، (رو، (وادي، هادي)، (جان، گران)، (باغ، زاغ)(نگاهي، آهي)، 

، )(جوهر، گوهر ران)،با(يادگار، سازگار)، (بهار، يار)، (جان، جانان)، (ياران، (ارشاد، ايجاد)، 

(خاكي،  )،٢د(دروغ، فروغ)، (ميان، نشان)، (كاري، بهاري)، (زمان، آسمان)، (استاد، بنيا

، (جا، صبا)، )انهاباكي)، (زماني، نشاني)، (حرفي، كاري)، (بوستاني، آشياني)، (آشيانها، خانم

ه، راه)، يل، نيل)، (چا)، (جهاني، آشياني)، (م٢آيين)، (خاموش، گوش(كار، رفتار)، (كين، 

ن)، ن، مردماگوشه)، (ياري، كاري)، (جها(راز، آغاز)، (خواب، گرداب)، (بازار، كار)، (توشه، 

يراهن)، غلام)، (همراهي، كاهي)، (باز، آواز)، (گوش، هوش)، (دامن، پ(غم، ماتم)، (نام، 

حاصل)،  كل،ن)، (مش(سوري، زوري)، (مينو، بو)، (راز، باز)، (وبال، خيال)، (سامان، پايا

)، ٢ينشبنش، (تاري، كناري)، (وادي، آبادي)، (كبريايي، خدايي)، (مانند، خداوند)، (آفري

، يم، نم))، ((ولايت، هدايت)، (سرور، رهبر)، (آسماني، مباني)، (كمال، جلال)، (باد، ياد

(شاديت،  )،شيد(سلامش، كرامش)، (افسانه، پروانه)، (اميد، جم(غلامي، نيامي)، (پا، خدا)، 

)، ي، گياهي(آرامگاهنشان، مكان)، (شبديز، پرويز)، (نورت، دورت)، (نام، انجام)، (آباديت)، 

  خانه)،(كاشانه، عشرت

(سرشت، ارديبهشت) (گل،   ٩٥

  )٢بلبل

  (گل، سنبل)

  (سنگ، رنگ)

  (رنگ، ننگ)

  ن)(وطن، چم

  (نقل، عقل) 

  (منزل، دل) 

  (صدف، خزف) (گنج، رنج) 

  (فرزند، خرسند)

  (درد، زرد)

  (دير، سير)

  (سفر، خبر)

  (سمندش، كمندش)

  (جبينش، آستينش)

  (رَأس، كَأس)

  (درنگ، رنگ)

١٨  

اسم 

  مركب

 و ساده

(مقبلان،  ار)،(گلعذاران، نوبهاران)، (گلعذاري، خاري)، (جويباران، گلعذاران)، (گلزار، ي

انه، زار)، (افس(آذار، گلزار)، (بهار، لالهيان، گدايان)، ، (يار، سروكار)، (بينواصاحبدلان)

  ميخواران)(زندگاني، بادباني)، (راهي، دستگاهي)، (ياران، ميخانه)، 

١٥    

  

  

  تركيبي

  

اوار)، (يار، (اسرار، سز)، ٣(آب، درتاب)، (ياسمن، خويشتن)، (نگاهي، سياهي)، (ساقي، باقي

اد، پرستان)، (آزيم(مستان، )، (سينه، ديرينه)، (شوم، بوم)، (ليلي، تسلّي)، (آرام، جام)، ٢بار

باري)، غاري، (كن(غيب، لاريب)، شاد)، (ميخانه، ديوانه)، (آباد، بنياد) (گردون، بيرون)، 

دسترس، )، (، (راز، دراز(نظامي، گرامي) (امين، نشين)(غولان، ويران)، (فرزين، برچين)، 

واران)، ، امّيدياران(مأمن، رهزن)، (پير، تقرير)، (رفتگان، كاروان)، (ميخانه، ويرانه)، كس)، (

  (روان، مغان)

  )٢(دست، مست  ٣٢

  (نيرنگ، تنگ)

  (دست، هست) 

  (سخت، بخت)

(قدح، فرح) (تنگ، چنگ) 

  )٢(سفر، گذر(سر، ديگر) 

  (رَأس، بَأس)

١١  
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يگر باشد، يا اسم با كلمات ددرصد) است كه در برخي موارد هر دو جز اسم مي ٥٧مورد (١٧١قافية اسمي 

اساس جزء اولّ قافيه بندي برهاي تركيبي تقسيممثل؛ صفت و ضمير و فعل تركيب شده است. در قافيه

باشد، يمل اسم (دسترس، كس) كه جز اوّ (فرزين، برچين) و صورت گرفته است، به عنوان مثال: درتركيب

وّت صامت+ مصهاي مختلف (در جدول ذيل قافية اسم آمده است. تركيب هجاي قافيه در شعر به صورت

بندي ز تقسيمتواند باشد، ولي منظور ا. مي.. بلند، صامت) و(صامت، مصوّتكوتاه) وبلند)، (صامت، مصوّت

و  اساس تعداد بيشتر بودن نوع هجا بلندبرها هاي بلند و كوتاه است يعني؛ واژهاساس مصوّتدر جدول بر

است.  مورد) ٢٩( گيري شاعر، از هجاهاي بلند بيشتر از هجاهاي كوتاهبندي شد. كه بسامد بهرهكوتاه تقسيم

  هاي مركب كاربرد دارد. هاي ساده و مشتقّ بيشتر از اسماز نظر ساختمان؛ اسم

  
  جدول قافية صفت

  بسامد  همصوت كوتا  بسامد  مصوت بلند  صفت

  

  هر

دو جزء 

  صفت

  

  

 نبش)،(بلاكش، ج، (خوشگوار، نوبهار)، (يوناني، روحاني)(سليم، مستقيم)، 

پرور)، (غمين، بياني، همزباني)، (سمنبر، روحپوش)، (خوش(همدوش، پرنيان

 پرداز)از، نكته(درآشنايي)،  رافشاني)، (روشنايي،گزين)، (مهرباني، دُ خلوت

  داني)، رواني، نكته(روشن

كشان)، آشنايي)، (روان، دامنوفايي، مهربياني) (صاحبداني، روشننكته 

ها، پرداز)، (افسردگان، مردگان)، (پژمردگيآواز، نغمهمهربان)، (خوش(همزبان، 

ضيائي)، (سرمستي، چابكدستي)، (دامنكشان، ها)، (خودنمايي، صاحبافسردگي

داوري، ها)، (بيها، دلبستگيسوز)، (خستگياندوز، جهانفشان)، (غمآتش

بازي)، سازي، حقّهگير، ناگزير)، (دلستاني، نوجواني)، (نيرنگسرسري)، (گوشه

سوز)، (آسان، گوهرشناسان)، (جاني، نوشان)، (نوآموز، عافيتفروشان، دُرد(خود

ش، هوش)، نونوش، ميفروش)، (جرعهباده(گشا)، شادماني) (رهنما، مشكل

  (دلربايي، آشنايي)، (جهانگير، پير)، (تاجداران، شهرياران)،

  (خسته، رسته)  ٣٨

  (كم، غم) 

  (سوده، پيموده)

  (گسسته، شكسته)

  (لنگ، سنگ) 

(گرم، نرم) 

  (دميده، كشيده)، 

  (مستمند، پايبند)

  (جرس، فريادرس)

  پسند)(نژند، مشكل

  

١٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تركيبي

  

پايان، (بيبار)، آزار، دگرحاصلي، صاحبدلي)، (دل(ارغواني، كامراني)، (بي

اندازه، تازه)، كاري، شكاري)، (بيويران)، (ريش، پيش)، (پاك، افلاك)، (صعب

دار، يار)، (ميگساران، ياران)، پيماي، جاي)، (آيينه(عرشبيان، جهان)، (روشن

ا)، گشمشكل (خدا،غنچه)،  (خمارآلوده،فشان، جنان)، (عنبر(ياران، گلعذاران)، 

  (جواني، ارغواني)، (جواني، كامراني)نما)، (صبا، صنعت

(قَدَر، بيشتر)   ١٩

  (تنگ، آهنگ)

  (خردمند، فروبند)

(بنده، زنده) 

  (مست، هست)

  

٥  
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هاي بلند بيشتر درصد)، صفت است. بسامد كاربرد صفات مركب با مصوّت ٢٤بيت ( ٧٢بيت قافية  ٣٠٤از 

  باشد. هاي كوتاه مياز مصوتّ

نوش، ده(با از نظر ساختمان انواع صفت؛ مثل؛ صفت ساده (پاك، كم، گرم، نرم)، هر دو جز مركب

يده)، ميده، كش، د(سوده، پيموده فعوليمصفتپيما، تاجدار، دلربا) عرش(جهانگير،  فروش) صفت فاعليمي

  ست. ر رفته ا(يوناني، روحاني) در قافيه به كا شناس)، صفت نسبيگوهردار، (آيينه صفت فاعلي شغلي

  

  جدول قافيه فعل
  بسامد  مصوت كوتاه  بسامد  مصوت بلند  فعل

  تام

  

د، نمايد)، (كشيدي، چيدي)، (فزودي، سرودي)، (آي(نمايد، آيد)، (ميزدايد، مي

 نشاند،اد)، (نسازد)، (داشت، نگذاشت)، (نشايد، بايد)، (نهاد، گشبرآيد)، (نوازد، 

نمايد)، (گشايي، نمايي)، (خيزد، ريزد)، (گزيند، نشيند)، فزايد، ميرهاند)، (مي

ن، ، (ديدپريدن)(گريزد، ستيزد)، (نشيند، نبيند)، (فروزد، سوزد)، (شايدرسيدن، بايد

  رسيدن)، (آرميد، كشيد)

  (گذشت، گشت)   ٢٠

  فت، گفت)(رُ

  (نوشتند، سرشتند)

  (سفتند، گفتند) 

  (كشت، سرشت)

  (مستند، شكستند)

٦  

  

  

  

  

  

دوز)، وز، ان، (آم(درياب، بشتاب)، (برانگيز، بگريز)، (نبيني، گزيني)، (نبندي، نخندي)  امر

  گزيني)، (گو، جُو)(بويي، جويي)، (نبيني،  پوش)(جوش، 

  (ده، نه)  ٩

  (بگذر، بنگر)

٢  

  تركيبي

  

اري)، وار)، (درياب، دولاب)، (ياري، د(خواري، نداري)، (رو، نو)، (نگهدار، مگس

 رانند،دانشو((الهي، خواهي)، (جوش، خاموش)، (نابوده، بيهوده)، (رستگاري، داري)، 

  ندانند)، (لامكاني، جاني)

  ١  ور، گذر)(بهره  ١٢

  

يشتري بها با مصوّت بلند، بسامد نوع هجاها فعلدرصد) قافيه فعلي است، از نظر  ١٦( بيت ٤٨قافيه،  ٣٠٤از  

ياب) و د، درو بنهاي پيشوندي (برچين، برآيد، فردارد. برخي افعال قديمي (رُفتند، سُفتند و سرشتند) فعل

  رفته است.  شخصي (شايد پريدن و بايد رسيدن) در قافية فعلي به كارهاي غيراستعمال فعل

  

  جدول مصدر، ضمير، حرف
  بسامد  مصوت كوتاه  بسامد  مصوت بلند  نوع قافيه

، يش)(او، بو)، (او، سبو)، (پريشان، ايشان)، (ريش، خو  ضمير تركيبي

انديش، (كيشان، ايشان) (دين، چنين)، (اين، كين)، (وفا

  خويش)،

٨      

  ١  (در، سر)  ١  (ليكن، ايمن)  حرف
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ي دارد. امد كمترو بس ضمير و حرف به تنهايي در قافيه به كار نرفته و در تركيب با ساير اقسام كلمه است 

  باشد.درصد) مي ٠/٥مورد ( ٢درصد) و قافيه حرف  ٢/٥مورد ( ٨قافيه تركيبي ضمير فقط 

  
   نمودار بسامد انواع قافيه

  
 
  

  قافيه بديعي
وآوري و جنيس يا نبل؛ اعنات و تكه در آنها يكي از صناعات ادبي از قياي است منظور از قافيه بديعي، قافيه

هاي متجانس و ، قافيهآفريني از شگردنصير براي زيبايي) ميرزا ١٢٧: ١٣٨٦ /١٧» (.ابداعي اعمال شده باشد

  ذوقافتين بهره برده است. 

  
  :هاي متجانسقافيه

آورد و د ميملات، هماهنگي و موسيقي به وجوكه در سطح كلمات يا ج«جناس يكي از صنايع ادبي است 

  )٥٣: ١٣٨٣ /١٦» (.كنديا موسيقي كلام را بيشتر مي

هاي قافيه بخشد و از سوي ديگر به زيبايي واژهسو موسيقي كلام را غنا ميهاي قافيه از يكاشتراك واج

  ت: و جوان موارد ذيل اس هاي جناس در قافية پيرافزايد، اين دو با هم پيوند استوار دارند. قرينهمي

جناس مضارع: (رو، نو) (او، سبو) (ميل، نيل) (پوش، جوش) (توشه، گوشه) (غم، كم) (رنگ، تنگ) 

) (نورت، دورت) (گوش، هوش) (نبندي، نخندي) ٢(پيش، ريش) (گنج، رنج) (جويي، بويي) (سير، دير

غ، باغ) (دروغ، فروغ) (باس، (هوش، نوش) (لنگ، سنگ) (در، سر) (سمندش، كمندش) (يار، كار) (زا

راس) (باس، كاس) (بنده، زنده) (اين، كين) (بخت، سخت) (گرم، نرم) (دست، پست) (باغ، راغ) (روي، 

) (تاك، خاك) (هوايي، نوايي) (خار، كار) (گذشته، گسسته) (ننگ، ٢كوي) (آب، تاب) (دست، مست

Sales
٠

٢٠

۴٠

۶٠

16 ٢۴

٣

۵٧

٠

فعل

صفت

ضمير

حرف
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       ١٣٩٩،  زمستان  ٣٢شماره سال سوم، دوره چهارم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٥٠٠

 
) (خسته، رسته) (چنگ، تنگ) (باك، ٣رنگ) (نگاهي، آهي) (وادي، هادي) (درنگ، رنگ) (ساقي، باقي

  خاك)

  ند)(باران، ياران) (بوم، شوم) (ياد، باد) (يم، نم) (يار، بار) (نشيند، نبي جناس خط:

  (راز، دراز) جناس زايد:

  

  شود:درصد، است كه به ذكر چند بيت اكتفا مي١٨مورد و حدوداً  ٥٤كلاً  انواع جناس

  بجنباند چنان آيينة آب

 

  

 

  كز آن جنبش نيفتد عكس در تاب 

 ) ٢٤: ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  دل شوريدگان را برده از دست

 

  هاي قمري مستپريشان ناله 

 )٤٢(همان، ب 

  بهاران گو پس از ياران نيايد

  

  

  

  سحر گل نشكفد باران نيايد 

 )١١١(همان، ب

  )٢٠/١٣٦٩:١٣٠شعري است كه او را دو قافيه باشد و شعر را بدان صنعت امتحان كند. ( ذوقافيتين:

ند از:(خوبي درصد) ذوقافتين وجود دارد. كه كلمات قافيه عبارت ٣/٣بيت ( ١٠در مثنوي پيرو جوان 

پرداز) آواز، بلبلان نغمهجويي قدح، گلرويي فرح) (تذروان خوشتاجداران، نكويي شهرياران) (لب

كاني) شيان لامآاني، ج(خاكستر گرم، بستر نرم) (شايد رسيدن، بايد پريدن) (بَرَد باد، آورد ياد) (بستان 

هايي از نهفروش) كه نمو(سبزه بگذر، لاله بنگر) (منزل گزيند، خوشدل نشيند) (روي باده نوش، كوي مي

  شود:ابيات در ذيل آورده مي

  نسيم آسا گهي بر سبزه بگذر

 

  گهي بر لاله بنگر گهي بر گل 

 )٦٨: ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  در آن فرخنده جا منزل گزيند

 

  در آن خرّم سرا خوشدل نشيند 

 )١٤٨(همان، ب 

  گلستان خوش چو روي باده نوش است

  

  فروش استچمن دلكش چو كوي مي 

 )١٣(همان، ب 

  

اند. ود شدهدر قوافي اشعار خگويي چون مولوي نيز گاه مرتكب ايرادهايي ي بزرگترين شاعران فارسيحتّ

ر مشتمل ب اي دانند كهبرخي شايگان را قافيه«شايگان است. » پير و جوان«بارزترين عيب قافيه در مثنوي 

  )١٨١: ١٣٦٨ /١١» (.رودر تكرار علامت جمع به كار ميددانند لكن بيشتر ايطاء جلي مي
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  ٥٠١ /    تحليل موسيقيايي مثنوي پير و جولن ميرزا نصير اصفهاني   

 
  كلمات قافيه جمع در پير و جوان موارد ذيل است:

هرياران)، شاجداران، پرستان)، (گلعذاران، جويباران)، (نهالان، غزالان)، (تان، عذاران)، (مستان، مي(جويبار

اران)، ساران، يگ(مي (ياران، گلعذاران)، (افسردگان، مردگان)، (روحانيان، يونيان)، (وفاكيشان، ايشان)،

ن)، احبدلاها)، (مقبلان، صستگيها، دلبها)، (خستگيها، خانمانها)، (آشيانها، افسردگي(پژمردگي

كاروان) (سفرها، خبرها) در نوشان)، (ياران، امّيدواران)، (رفتگان، چاكان، پاكان)، (خودفروشان، درد(سينه

جمع  ا با كلمةرشناسان) (جهان، مردمان)، كلمة مفرد(آسان و جهان) قافية دو بيت با كلمات؛ (آسان، گوهر

  خورد. مثل نمونه هاي زير:درصد، عيب شايگان به چشم مي ٧ت و حدوداً بي ٢١هم قافيه كرده است. در 

  بنفشه بر كنار جويباران

 

  

 

  چو خط گرد رخ سيمين عذاران

 )١٦: ب١٣٧١(اصفهاني، 

  هاچه سرسر برده شاخ از آشيان

  

 

  هاخراب از جنبش او خانمان 

 )١٦٤(همان، ب 

  )١٤٥: ١٣٦٨ /١١اي است كه پيش از قافية اصلي تكرار شود. (حاجب كلمه حاجب:

ون)، (گرد (دستش) (آنجا)(غم) درصد با كلمات (گر صد) ١/٦بيت است حدوداً  ٥كلمات حاجب در

  مانند ابيات ذيل:

  بهوش ار باشي از غم خسته باشي

 

  به مستي كوش كز غم رسته باشي 

 )٨٠: ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  آنكه با گردون ستيزدنه دست 

 

  نه پاي آنكه از گردون گريزد 

 )١٥٣(همان، ب 

  ندارد سركشي آنجا روايي

  

  

  به كاري نايد آنجا پادشايي 

 )٢٠٤(همان، ب 

ي نيست، شود. حضور رديف در شعر الزاممي آيد و تكراراي است كه بعد از قافيه ميرديف واژه رديف:

دگاري و ني و ماندلنشي فارسي اشعاري كه از رديف برخوردار هستند، زيبايي واماّ قافيه بايد باشد. در شعر 

د است و شعر داراي رديف را مردف گويند كه بسيار خوشاين«گذاري بيشتري در نزد مخاطب دارند. اثر

وب ديف خرلطايف طبع وحدت ذهن شاعر و جزالت تركيب و متانت تقرير متكلم در سخن، به بر بستن 

  ) ٧٥: ١٣٦٩ /٢٠» (.. . اي باشد يا بيشترتواند كلمهو رديف ميظاهر گردد 
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 جدول انواع رديف

  بسامد  دو جزئي  يك جزئي  انواع رديف

  ٧  در وادي عشق  )، كار، دين، جود٣عشق(  اسمي

  

  

  فعلي

  

  

  

  تام

  

، گيرد، )، گير، باشي، آيد، بگذار٢)، شو(٣)، باشد، كن(٢برداشت، باش، بين(

يفروشد، رفت، )، نباشد، نيايد، نشويد، نگويد، م٣مينمايد، داري(ميگو، ميزدايد، 

م، هد، داري)، منشين، ميشناسم، برُد، باشم، بايد، دركش، زن، ند٣ميگرد، كردي(

  فتن،گ، گفت، داردننداند، بگيرد، ندارد، بردار، خواهند، خند، نيرزد، داريم، نيايي، 

  )٢باشد(باشد، كردهديده

  آيد، خواهي، خوشچه

  دارد اين زال، بود كار

  

٥٨  

  اسنادي

  

  اينجااست، نيستبوده  )٢)هست(٨) نيست(٥٢است(

  است، گشته استنيكو

٦٦  

  ٣    تنگ، تا چند، بهتر  صفت

  ٦  با توـ پنجة او  ينجاا - او  - )٢را(  ضمير

   

د مردّف است. درص ٤٦/٥ اًبيت، حدود ١٤٠بيت مثنوي پير و جوان  ٣٠١نتايج جدول بيانگر اين است از 

 ودرصد)  ٢( بيت ٣درصد) رديف صفت  ٨٩بيت ( ١٢٤درصد)، رديف فعلي  ٥بيت ( ٧رديف اسمي 

 ٢ درصد بيشترين بسامد و رديف صفت با ٨٩باشد. لذا رديف فعلي با درصد) مي ٤( بيت ٦رديف ضمير، 

  درصد كمترين بسامد را دارد. 

  ارد. دي) يك جزئي، بيشتر از ساير اقسام كاربرد داز نظر ساختمان رديف فعلي (تام و اسنا

  

  نمودار بسامد انواع رديف

  
  
  
  

Sales
٠

۵٠

١٠٠

فعل اسم ضمير صفت

89

۵
۴

٢

فعل

اسم

ضمير
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  ٥٠٣ /    تحليل موسيقيايي مثنوي پير و جولن ميرزا نصير اصفهاني   

 
  موسيقي دروني

ت. زشمند اسر، ارموسيقي دروني شعر نيز همانند موسيقي بيروني و كناري، در ايجاد تناسب با مضمون شع

د در كلمات شعر پديها ها و مصوّتهايي كه از رهگذر وحدت يا تشابه وتضّاد صامتهماهنگيمجموعه «

ها در چهارچوب شعر، كه جزء ها و مصوّتدر تركيب، صامت» هاي اين نوع موسيقي است.د، جلوهآي

) موسيقي ٣٩٢: ص١٣٦٦ /١٢شود. (موسيقي بيروني و كناري شعر نباشد، مربوط به موسيقي مياني شعر مي

اسب، ، انواع تنواج آرايي«. به عبارتي؛ هاي بديع لفظي و معنوي استگيري از آرايهبيروني مربوط به بهره

: ١٣٨٠ /٨( »اند.دروني گيرند، از نوع موسيقي. كه نتواند در حوزة موسيقي بيروني و كناري، قرار ..تكرار و

١٣٢(  

در اثر  .هايي چون؛ جناس، سجع، تكرار، . . نصيراصفهاني از آرايه ميرزا الف) موسيقي دروني لفظي:

ه بباشد، فقط مي ن در شعر، بهره برده است. از آنجا كه اين بحث مربوط به بديعخويش براي ايجاد تواز

  كنيم:هايي اكتفا ميذكر نمونه

شود، قافية يرار مگاهي شاعر علاوه بر قافية كناري كه به طور معمول در پايان مصراع تك قافيه مياني:

  هاي ذيل:دهد، مثل نمونهديگري در ميان مصراع جاي مي

  از خانه بيرون ده كه وقت استبساط 

 

  قدم بر طرف هامون نه كه وقت است 

 )٥٣:ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  صنوبر چون جوانان دوش بر دوش

 

  سمن چون دلبران سيمين بنا گوش 

 )٣٨(همان، ب 

  از او كوي مغان عنبر فشان است 

  

  

  وزو روي بتان رشك جنان است 

 )٩٦(همان، ب

  
  جناس و سجع: 

  جان، زيبا نهالانهمه در باغ 

 

  

 

  همه در راغ دل، رعنا غزالان

 )٣٤(همان، ب 

  دماغ عارفان زان عنبرين بوس

  

  صفاي صوفيان از صافي اوست 

 )٩٦(همان، ب

  
  » ين«و واج آرايي» گ«واج آرايي  واج آرايي:

  نسيم آسا گهي بر سبزه بگذر

  

  گهي بر گل گهي بر لاله بنگر 

 )٦٨(همان، ب
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  كين دارد اين زالبه دلها بي سبب 

  

  

  نه دين دارد نه آيين دارد اين زال 

 )١٧٠(همان، ب

  تكرار:
  اگر جانان نباشد جان نباشد

 

  

 

  چه سود از جان اگر جانان نباشد

 )١٠٥: ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  جز از دست علي عالم به پا نيست

   

  

  كه جز دست علي دست خدا نيست 

 )٣٠٠(همان، ب 

  تكرار قافيه: 
  رشك نگارستان چين استجهان 

 

  صبا را مشك چين در آستين است 

 )٩(همان، ب 

  پريشان زلف سنبل از نسيم است

  

  

  نسيم از بوي او عنبر شميم است 

  

 )١٥(همان، ب  

  
  تجنيس آوايي:

  شبي با نوجواني گفت پيري

 

  كهن دردي كشي صافي ضميري 

 )١(همان، ب

  دپيموده باش ره كوي بتي

 

  

 

  پايي سوده باشدسري بر خاك 

 )٦٣١(همان، ب 

  مبارك عيدي و خوش روزگاري

  

  

  خجسته فصلي و خرّم بهاري 

 )٤٤(همان، ب 

 موسيقي دروني معنوي: ب)

ها قارنآورد، همين تها و تضاّدها و تشابه، در حوزة آواهاي زبان، موسيقي را پديد ميهمانگونه كه تقارن«

هاي شناخته بخشد. اگر بخواهيم از جلوهموسيقي معنوي را سامان ميو تضادها، در حوزة معنايي و ذهني، 

م، و اق، ايهاد، طبشدة اين نوع موسيقي، چيزي را نام ببريم، بخشي از صنايع معنوي بديع، از قبيل؛ تضا

  )٣٩٢: ١٣٦٨ /١٢( ».هاستترين نمونهمراعات نظير، از معروف

يه، تضاد، عار، تشبتهايي بديع لفظي از قبيل؛ اسخود، از آرايه نصير اصفهاني براي ايجاد توازن در شعرا ميرز

  . . . استفاده كرده است: النظير وآميزي، مراعاتپارادوكس، حسّ
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  ٥٠٥ /    تحليل موسيقيايي مثنوي پير و جولن ميرزا نصير اصفهاني   

 
  )١١٦: ١٣٨٤ /١٩در اصطلاح تشبيهي است كه يكي از طرفين آن محذوف باشد. ( استعاره:

  

  خرد را پاي در اين راه لنگ است

 

  سنگ استبه هر گامش هزاران گونه  

 )٢٦٧: ب١٣٧١(اصفهاني، 

  پاي خرد استعاره مكنيه است. 

  چو مستان ارغوان را دست ايام

  

  

  شراب ارغواني كرده در جام 

 )٢٦٧(همان، ب

  )١٩/١٣٨٤:٨٥(». ادّعاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت تشبيه:

  فروزان لاله همچون روي مستان

   

  عذار مي پرستانشقايق چون  

 )٢٢: ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  سهي بالا جوانان سمنبر

   

  چو غلمان بهشتي روح پرور 

 )٣٨(همان، ب

  چراغ جهل را پرتو دروغ است 

  

  

 

  فروغ استبي فروزان شمع دانش 

  )١٢٢(همان، ب 

 

 هايي را كه از نگاه معنا با همهاي موسيقي معنوي در علم بديع است. شاعر واژهيكي از شاخه« تضاد:

  )١٣٣:ص  ١/١٣٨٢( .»خنده، گريه، شب، روز و. .  آورَد؛ مانندمتضاد يا وارونه باشند مي

  زليخاي جوان شد عالم پير   صلاي يوسف گل شد جهانگير

 )٥:ب١٣٧١(اصفهاني، 

  رده از كارولي پيري چنانم ب

  

 

  كه نشناسم مي از خون و گل از خار 

  )٤٩(همان، ب

 
ريت، بيل عاسآن است كه گوينده در ضمن اشعار خود يك مصراع يا يك بيت يا دو بيت را بر « تضمين:

  )٢١٧: ١٣٦٤ /٢٢» (.از شعراي ديگر بياورد

  چه خوش مي گويد اين معني نظامي 

  كه مال و ملك و فرزند و زر و زور

  روند اين همرهان چالاك با تو 

   

  تو هم خوش بشنو اي جان گرامي 

  همه هستند همراه تو تا گور

  نيايد هيچكس در خاك با تو

 )٢٢٢-٢٢٠:ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  سخنگو عارف شيرين زباني   چه خوش گفت اين سخن را نكته داني 
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  اگر دست علي دست خدا نيست«

  

  

  »چرا دست دگر مشكل گشا نيست 

 )٣٠٢، ٣٠١(همان، ب 

شبيهي رابطة ت ايجاد اشاره به داستاني در كلام است و دو ساخت تشبيه و تناسب دارد، زيرا اولاً« تلميح:

  )١٣٧٠:٤٤ /١٤» (.بين مطلب و داستاني است و ثانياً بين اجزاء داستان، تناسب وجود دارد

  صلاي يوسف گل شد جهانگير

 

  

  

 

  زليخاي جوان شد عالم پير

 )٥: ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  زمان عيسي دم و عنبر سرشت است

 

  زمين مينو وش از ارديبهشت است 

 )١٠(همان، ب

  چو آب خضر بخشد عمر جاويد

   

  

  دمي آسودگي در ساية بيد 

 )٢(همان، ب

   
گر را تصاوير پارادوكسي، تصويري است كه دو روي تركيب آن به لحاظ مفهوم، يكدي پارادوكس:

  )٥٥: ١٣٦٦ /١٢» (.كنندمينقض 

  به يك جنبش اساسش را ز جا برد

 

  خراب آباد او باد صبا برد 

 )١٦٥: ب١٣٧١(اصفهاني، 

     

  كز آن پير طريقت جرعه نوش است

  

  

  همه بيهوشي امّا عين هوش است  

  ) ٢٥٧(همان، ب 

  
  ) ٢٢/١٣٦٤:٢٨١» (.آن است كه دو چيز را در يك صفت جمع كنند« جمع:

  يآرد پس از پيري جوان دو چيز

  دو چيز انده برد از خاطر تنگ

  

 

  رخ گلرنگ و راح ارغواني 

  ني خوش نغمه و راح ارغواني

 )١٠٢و ١٠٣:ب١٣٧١(اصفهاني، 

س اهي بذي روح كه در ادبيّات، خصوصاً در شعر جايگيريعني شخصيّت بخش به موجودات غ تشخيص:

  )١٢٤: ص١٩/١٣٨٤» (.شوندجان شعري جاندار و پويا ميبي روح ووالا دارد، زيرا در پرتو آن، شعرهاي بي

  چو مي باران نيسان خوشگوار است

 

  قدح در دست ابر نوبهار است 

 )١١: ب١٣٧١(اصفهاني، 
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  سحر نرگس خمار آلود خيزد

   

  

  شكر خند از دهان غنچه ريزد 

  )٢٠(همان، ب 

 
لازم،  از آن لفظي را بگويند و«در لغت به معني پوشيده سخن گفتن و در اصطلاح آن است كه  كنايه:

  )٢٠٥: ١٣٦٤ /٢٢» (ارادة معني حقيقي نيز جايز باشد.معني مجازي اراده كنند، به اين شرط كه 

  مجرّد باش بر ريش جهان خند

 

  ز مردم بگسل و بر مردمان خند 

 )٢١١: ب ١٣٧١(اصفهاني، 

  يك كف خاك آن غم انديش نماندش

 

  كه افشاند ز حسرت بر سر خويش 

 )١٦٨(همان، ب

  برو چشم هوا را ميل در كش

 

  پس آنگه خرقه را در نيل در كش 

 )١٨٥(همان، ب 

  چه خوش گفت آن برهنه پاي سرمست

  

  

  چو رخت از طرف اين ويرانه بربست 

 )٢٤٦(همان: ب

ه را در خرق«، »چشم هوا را ميل در كشيدن«، »شاندنسر اف خاك بر«، »بر ريش جهان خنديدن«هاي كنايه

  باشد. هاي عاميانه ميكنايه» رخت بربستن«و » برهنه پاي«، »نيل كشيدن

  

  گيري:نتيجه
 نتايج حاصل از اين تحقيق بدين شرح است:

سنگين  كنندة نوعي موسيقيءباشد كه القا، بحر هزج مسدس مقصور مي»رو جوانمثنوي پي«وزن عروضي ــ 

  و آرام و با وقار است. 

درصد)  ٥٧ورد (م١٧١ا باز نظر نوع قافيه، از پنج نوع قافية؛ اسم، فعل، صفت، ضمير و حرف، قافية اسمي ــ 

  اشد. بدرصد)كم بسامدترين نوع قافية مي  ٠ /٥مورد( ٣پربسامدترين و قافية از نوع صفت با 

ب در رزترين عيوقافتين بهره برده است و باذبديعي از قافيه هاي متجانس و  نصير اصفهاني در قافيةميرزا

  باشد. قافيه، شايگان (تكرار علامت جمع) مي

لي با دهد؛ از پنج نوع رديف (اسم فعل، صفت، ضمير و حرف) رديف فعبررسي انواع رديف نشان ميــ 

ها ان اغلب رديفرا دارد. از نظر ساختم درصد كمترين بسامد ٢درصد بيشترين بسامد و رديف صفت با  ٨٩

  يك جزئي و ساده است. 

ي بهره ي و معنوهاي بديع لفظدر قافيه دروني براي ايجاد هماهنگي و توازن بيشتر موسيقي شاعر از آرايهــ 

  برده است. 
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       ١٣٩٩،  زمستان  ٣٢شماره سال سوم، دوره چهارم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٥٠٨

 
تر و غنيش را هاي تكرار استفاده كرده تا موسيقي كلامدر بخش بديع لفظي؛ از انواع سجع، جناس، و گونه

پارادوكس،  هايي چون: استعاره، تشبيه، تلميح، تضمين،نوازتر سازد. و در بخش بديع معنوي؛ آرايه گوش

  باشد. هاي پنهان شاعر براي القاي معاني ميكنايه، مراعات النظيرو. . . از هنرنمايي

نون ادب، كه نصيرالدين اصفهاني نه تنها در طبّ مهارت داشت، بلكه در شعر و ادب و فخلاصة سخن آن 

ان ها و تلفيق آنها با اوزشناسد و در گزينش واژهدانشمندي صاحب نظر است كه موسيقي كلام را نيك مي

  عروضي و موسيقي و معني آرايي دقّت نظر داشته است. 
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  خذآمنابع و مفهرست 

  نون ادبي، تهران: پايا، چاپ چهارمف، )١٣٨٢احمد نژاد، كامل، ( -١

  )، فن شعر، ترجمة عبدالحسين زرّين كوب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر١٣٣٧ارسطو، ( -٢

نتشارات يي، تهران: ا)، پير و جوان، با مقدّمة تحليلي مير احمد طباطبا١٣٧١رزا نصيرالدين، (اصفهاني، مي -٣

  سروش، چاپ اوّل

  ، تهران: كتاب هاي پرستو ٣)، سبك شناسي، ج ١٣٧٧هار، محمّد تقي، (ب -٤

 مت، چاپ نخستس، تهران: ١اي)، جلدرشتهاي ميان)، نظريه و نقد ادبي (درسنامه١٣٩٧ن، (پاينده، حسي -٥

  )، وزن شعر فارسي، تهران: بنياد فرهنگ ايران١٣٤٥انلري، پرويز، (خ -٦

يح و تحشية حسن قاضي الابرار، به تصحالاحرار و تسليه)، تجربه١٣٤٩، عبدالرزّاق بيگ، (نبليد -٧

  ، اوّل طباطبائي، تبريز: دانشكدة ادبيّات و علوم انساني، مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران چاپ

  )، فرهنگ موسيقي شعر، قم، نشر نجبا، ١٣٨٠والفقاري، محسن، (ذ -٨

  شارات سخن )، سيري در شعر فارسي، تهران: انت١٣٧١كوب، عبدالحسين، (زرّين -٩

  هران: نشر ني، چاپ پنجم ت)، شعر بي دروغ، شعر بي نقاب، ١٣٩٣كوب، عبدالحسين، (زرّين -١٠

  )، شناخت شعر، تهران: مؤسسّة نشر هما، چاپ دوم١٣٦٨اه حسيني، ناصرالدين، (ش -١١

  اپ سومچخيال در شعر فارسي، تهران: نشر آگاه، )، صور١٣٦٦عي كدكني، محمّدرضا، (شفي -١٢

عبدالوهّاب دبنبه تصحيح محمّالعجم،  )، المعجم في معاييراشعار١٣٨٨شمس قيس، محمدّبن قيس، ( -١٣

  قزويني، و تصحيح مجدّد مدرّس رضوي، و تصحيح مجدد سيروس شميسا، تهران: علم

  چاپ اوّل، فردوسيانتشارات ، بيان)، ١٣٧٠(، سيروس، شميسا -١٤

  چاپ هجدهم، انتشارات پيام نور، بديع، )١٣٨٦(، سيروس، شميسا -١٥

  )، نقد ادبي، تهران: فردوس، چاپ چهارم ١٣٨٣شميسا، سيروس، ( -١٦

  وم)، نگاهي تازه به بديع، تهران: انتشارات ميترا، چاپ س١٣٨٦شميسا، سيروس، ( -١٧

  )، تاريخ نظم و نثر پارسي، تهران: انتشارات ققنوس ١٣٨٩صفا، ذبيح االله، ( -١٨

  ت سمت، چاپ ششمانتشارا :)، معاني و بيان، تهران١٣٨٤زاده، رضا، (علوي مقدّم، محمّد و اشرف -١٩

ازي، يرجلاالدّين كزّ به تصحيح م، )، بدايع الافكار في صنايع الاشعار١٣٦٩كاشفي سبزواري، واعظ، ( -٢٠

  تهران: نشر مركز

  )، عروض فارسي، تهران: نشر قطره، چاپ ششم١٣٨٢ماهيار، عبّاس، ( -٢١

  ومس)، فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران: توس، چاپ ١٣٦٤جلال الدّين، (همايي،  -٢٢
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